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فیلمســازی کردند اما این همه قصه نیســت. به این معنا که 
ســاخت فیلم کوتاه صرفاً مقدمه، تمرین و دست گرمی برای 
ساختن فیلم های بلند نیست بلکه خودش به عنوان یک گونه 
مستقل از فیلمســازی واجد ارزش و اعتبار است و چه بسیار 
کارگردان هایی که تمام عمرشــان را صرف ساخت فیلم کوتاه 
کردند. درواقع فیلم کوتاه طفیلی فیلم بلند نیست و خود حیات 
مستقل دارد. به عبارت دیگر برای ساخت فیلم کوتاه باید زبان 
و سویه های زیبایی شــناختی و تکنیک های آن را شناخت تا 
شمایلی از پتانســیل موجود در ســینمای فیلم کوتاه ایران و 
اســتعدادهای خلاقی که در فیلمســازان جوان ایرانی وجود 
دارد، بیشــتر بر من آشکار شــود. هم تنوع قصه ها و سوژه ها، 
هــم توجه به درد و رنج آدم هایی که کمتر به ســینمای بلند ما 
راه می یابند و هم تعدد لوکیشــن و جغرافیــای اثر که دیگر در 
فضای شهری پایتخت محدود نمی شد، ازجمله ویژگی های 
خوب این آثار بود که نشان می داد اگر دغدغه سینمای بومی 
داریــم، یکی از بهتریــن آوردگاه ها و محل آزمــون آن، همین 
فیلم های کوتاه اســت. چــه ایده های نابی کــه در این آثار به 
یک موقعیت دراماتیک تبدیل شــدند و می توانند زمینه ســاز 
خلاقیت و نوآوری در ســینمای بلند هم باشند. خوشبختانه 
گسترش فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی یک امکان 
تازه برای گســترش و توســعه فیلم کوتاه است که سینمای ما 
تــا یک دهه پیش از این امکان برخــوردار نبود. درواقع یکی از 
بزرگترین چالش های فیلم کوتاه این بود که ســاخته می شد، 
اما کمتر فرصت تماشای آن وجود داشت و به همین دلیل مردم 
شناخت کمتری نسبت به این گونه از فیلمسازی داشتند. اما 
حالا به میانجی رشد فناوری های ارتباطی، امکان دسترسی 
به فیلم های کوتاه در جامعه بیشــتر شــده و توجه مخاطبان 
به ســینمای فیلم کوتاه افزایش یافته اســت. بااین حال هنوز 
بســترهای لازم برای نمایش فیلم های کوتاه و اکران عمومی 
آنها وجود ندارد. چندسال پیش سینمای هنر و تجربه در یک 
برنامه ریزی جذاب برخی از این آثار را در قالب پکیج های فصلی 
فیلم کوتاه اکران می کرد؛ منتها باتوجه به نابسامانی ای که در 
سانس نمایش آنها وجود داشت، فیلم های کوتاه ایرانی از اکران 
خوبی برخوردار نبودند و همواره انتقاد نسبت به مسئله اکران و 
نمایش فیلم های کوتاه به غیر از جشنواره های سینمایی وجود 
داشت. این انتقاد، هم ازسوی فیلمسازان کوتاه، هم مخاطبان 
آنها وجود داشــته که فرصت تماشای فیلم های کوتاه محدود 
به جشــنواره ها شد که موقتی و فصلی است و بسیاری از این 
آثار از امکان نمایش محروم می مانند. به تبع آن، این بحث هم 
مطرح می شــود که هزینه های مالی و انسانی که برای تولید 
فیلم کوتاه صرف می شــود به واسطه فقدان یا محدودیت های 
اکران، یک نوع هدردادگی ســرمایه فرهنگی و هنری است و 
فیلم های کوتاه صرفاً ماهیت و کارکردی جشنواره ای پیدا کرده 
است. بدون شک مسئولان و سیاست گذاران سینمایی کشور 
که همواره در شعار بر ساخت سالن های مدرن سینمایی تاکید 
می کنند، شایسته است که برنامه ای هم برای نمایش فیلم های 
کوتاه داشــته باشند. ســینمای فیلم کوتاه ما باتوجه به حجم 
آثاری که در آن تولید می شــود، هنوز حتی یک سینمای ویژه 
اکران ندارد. این درحالی است که دست کم یکی از سالن های 

کوچک پردیس های سینمایی را می توان به محل ثابت اکران 
و نمایــش فیلم های کوتاه تبدیل کرد تا یک پاتوق ســینمایی 
برای علاقه مندان فیلم های کوتاه داشته باشیم و فیلمسازان 
این حوزه هم امیدوار باشــند، آثاری که می سازند توسط مردم 
و مخاطبان دیده خواهد شــد. همچنین می تــوان در مراکز و 
نهادهای فرهنگی و هنری مثل خانه سینما، خانه هنرمندان یا 
حتی انجمن سینمای جوان، سالنی را درنظر گرفت که یک روز 
در هفتــه را به نمایــش و حتی نقد و بررســی فیلم های کوتاه 
اختصاص دهد. اکنون این جلسات درباره فیلم های مستند و 
داســتانی وجود دارد، اما در ارتباط با فیلم های کوتاه یا وجود 
ندارد یا خیلی کم و محدود است. فیلم های کوتاه سینمای ایران 
اقبال بلندی دارند اما اکران های کوتاه! این شایسته سینمای 
رو به رشد ما نیست. تمام پیشرفت های بشری و نوآوری هایش 
از یک نقطه یا لحظه شروع شد اما قصه ای طولانی پیدا کرد. 
در جهان سینمایی امروز نه تنها از اهمیت و کارکرد فیلم های 
کوتاه کم نشده که بسیاری از آثار درخشان دنیای تصویر، درام 
و نمایش در عرصه فیلم سازی کوتاه رخ می دهد. حتی به جرأت 
می توان گفت در وضعیت کنونی، فیلم کوتاه ســینمای ایران 
جلوتر از فیلم بلند است و در اغلب جشنواره های بین المللی 
می درخشــند. ضمن اینکه هم در ســینمای جهان و هم در 
ســینمای خودمان، بسیاری از فیلمســازان برجسته -به ویژه 
در میان کارگردان های نســل جدید- از دل همین فیلم کوتاه 
بیرون آمده اند. ســعید روستایی و شــهرام مکری، دو نمونه از 
این فیلمسازان مطرح هســتند که گرچه سینمای آنها با هم 
بســیار متفاوت اســت اما هر دو از ســاخت فیلم کوتاه شروع 
کرده اند؛ فیلم کوتاه را نباید دســت کم گرفت. به قول رســول 
صدرعاملی: »فیلم کوتاه یک سینمای ارزشمند مستقل است، 
اگرچه مشکلی نیست از این عرصه وارد سینمای بلند شویم اما 
معتقدم این نوع سینما که فیلمسازان خوب و مطرحی دارد، 

برای خود دارای شخصیت مستقلی است.«

چالشهاتولیدیدرفیلمکوتاه �
دغدغه فیلم کوتاه فارغ از مســائل اقتصادی، بازگشــت 
ســرمایه اســت، به همین دلیل حیات آن وابسته به نمایش 
در سینما نیست. فیلم کوتاه، تنها بخشی در سینمای ایران 
است که دولت باید برای آن و برای تربیت فیلمساز هزینه کند 
و یارانه بدهد؛ چراکه از دل این سینماگران فیلم کوتاه است 
که ســینمای آینده ایران به وجود می آید. آن برنامه ریزی ای  
که در اوایل دهه ۶۰ برای توســعه سینمای کوتاه انجام شد، 
امروز نتیجه داده اســت. زمانی فیلم کوتاه فقط به جشنواره 
فیلم کوتــاه تهــران محــدود بود امــا در حال حاضــر پاتوق 
فیلم کوتاه، رســانه های اجتماعی و پلتفرم ها نیز فیلم کوتاه 
را جــدی می گیرند و این به دیده شــدن فیلم کوتاه بیشــتر 
کمک می کند. فیلم کوتاه، تنها بخشــی در ســینمای ایران 
اســت که دولت باید برای آن و برای تربیت فیلمســاز هزینه 
کند و یارانه بدهد؛ چراکه از دل این ســینماگران فیلم کوتاه 
اســت که سینمای آینده ایران به وجود می آید. قصه گویی و 
قصه داشتن در فیلم کوتاه بسیار مهم است. ما ظرفیت های 
بســیاری در ادبیات ایران وجهان داریم که متاســفانه از آن 
اســتفاده نمی کنیــم. در فیلم کوتاه، رابطه بــا ادبیات ایران 
و قصه هــای کوتاه ایرانی قطع اســت. بودجــه ای که برای 
فیلم کوتاه در نظر گرفته شــده بسیار کم است و باید بودجه 
بیشتری از سمت وزارت ارشــاد، انجمن سینمای جوانان، 
مرکز گسترش سینمای تجربی، صدا وسیما، کانون پرورش 
فکــری کودکان و حــوزه هنری بــرای فیلم کوتاه اختصاص 
یابد تا فیلم های کوتاه بیشتری ساخته شود. فیلم کوتاه در 
رشد طبیعی خود جزو شــکلی از سینما محسوب می شود 
که برای بقا نیازمند نگاه حمایتی اســت. به دلیل دسترسی 
نداشتن به بازار عمومی، تهیه کننده خصوصی کمتر تن به 
سرمایه گذاری در این عرصه را می دهد. مگر برخی سازمان ها 
که برای انجام کارهای فرهنگی بودجه ای تعریف شــده را به 
این امر اختصاص می دهند. از همین روی سینماگران این 
عرصه، به طور خاص چشم به حمایت های دولتی می دوزند. 
این مســئله را می توان از دو منظر مورد بررســی قــرار داد. 
سویه خوب این شــکل حمایت ها، ایجاد شغل و اجازه بروز 
خلاقیت هاســت. اتفاقی که در این سال ها بسیار رخ داده و 
اگر فیلمســازان بر آمده از تلویزیون را در عرصه سینما منها 
کنیم، بســیاری از ســینماگران فعال فیلم بلنــد از رهیافت 
فیلم کوتاه در سال های دور و نزدیك قدم به سینمای حرفه ای 
بلند نهاده اند. اما اشکال حمایت های یك سویه دولتی در این 
عرصه تك آوایی شدن نگاه فیلمسازان است. هر ارگان دولتی 
حق طبیعی خود می داند که قوانینی را وضع کند و در حیطه 
این قوانین فیلمسازان را مورد حمایت قرار دهد. البته تنوع 
آثار کوتاه عرضه شده در سالیان اخیر گواه این ادعا بوده که 
چندان نباید دل نگران این مســئله بود. یکی از مسائلی که 
هنگام توجه به جزئیات باید آن را مورد نظر قرار دهیم، توجه 
به تکنسین- هنرمندانی جز نویسنده و کارگردان است که در 
شکل های مختلف فیلم کوتاه اهمیت می یابند. فیلمبردار- 
تصویربردار، تدوینگر، سازنده موسیقی متن و... عناصری از 
پیکره یك فیلم هستند که هنوز، دست اندرکاران فیلم کوتاه 
آن را جدی نمی گیرند و بزرگترین ضربه ها نیز از سوی همین 
منظر به فیلم های کوتاه وارد می آید. برخی کمبود بودجه را 
بهانــه می کنند و به همین منظور زمانی که به تیتراژ فیلم ها 
نظــر می افکنیم، با این مســئله مواجه می شــویم که انجام 
بیشتر این کارها را یك نفر برعهده داشته است. درصورتی که 
با یك مرور کلی به این نتیجه می رســیم که همین سینمای 

فیلم کوتاه، هنرمندان مختلفی را غیر از کارگردان به عرصه 
سینما معرفی کرده که نمونه بارز آن، فیلمبرداری مانند تورج 
اصلانی است. سامان سالور هم که امروز کارگردانی را ترجیح 
می دهد، پیش تر به فیلمبرداری فیلم های کوتاه و مســتند 
مشغول بوده است. در کنار این مسائل، بازیگری نیز از دیگر 
مشــکلات در فیلم های داستانی کوتاه به شــمار می آید که 
فیلمسازان تلاشی برای توجه به آن از خود نشان نمی دهند.

نظرکوتاهسینماگراندربارهفیلمکوتاه �
همانطور که در بالا اشــاره کردیم بسیاری از فیلمسازان 
صاحبنام امروز در ســینمای ایران از ساخت فیلم کوتاه آغاز 
کردنــد. حتی آنهایی هم که نقطه عزیمت شــان فیلم کوتاه 
نبوده، به این سینما باور دارند. کمال تبریزی معتقد است: 
»یک فیلم کوتاه باید قابلیت گسترش و تبدیل به فیلم بلند را 
داشته باشد و این لزوماً بد نیست. اساساً در فیلم مخصوصاً در 
فیلم کوتاه، اگر یک رفتار یا یک اتفاقی را مشاهده می کنیم، 
نبایــد حتماً قبل از آن توضیح دهیم که چرا این فرد در حال 
انجام چنین رفتاری است و لقمه را راحت در اختیار مخاطب 
قرار ندهیم، درواقع فیلم بایــد بتواند کنجکاوی مخاطب را 

برانگیزد تا مخاطب کنجکاو ما چندبار فیلم را ببیند.«
فریدون جیرانی هم درباره استقلال فکری در فیلمسازی 
کوتاه می گوید: »سینمای بلند از فیلم کوتاه تغذیه می کند، 
بســیار خوشــحالم که فیلمســازان جوان ما مســتقل فکر 
می کننــد و امیدوارم در جریان ســاخت فیلم هایشــان هم 
بتوانند اســتقلال خود را حفظ کنند و قصه هایشــان تغییر 
نکنــد.« جیرانی درباره تجربه ســاخت فیلم کوتاه و رفتن به 
ســینمای بلند هم معتقد اســت: »این مســیر بسیار اتفاق 
خوبی اســت همانطور کــه می بینیم کارگردانــان خوبی از 
فیلم کوتاه به سینمای بلند آمدند. سینمای بلند از فیلم کوتاه 
تغذیه می شود، البته این لزوماً یک قاعده نیست و بستگی به 

خلاقیت های فیلمسازان دارد.«
رضا کیانیان هم در ارتباط با بازیگری در فیلم کوتاه معتقد 
است: »قاعدتاً فیلم کوتاه به بازیگردانی احتیاج ندارد چون 
در آن یا از کســانی اســتفاده می شــود که بازیگر نیستند، 
یا می خواهید درباره کســی فیلم بســازید که او وجود دارد 
و همچنان هســت. اگر بخواهید بازیگر اســم و رسم داری 
بیاوریــد، زیر نام او گم می شــوید اما دوســتان گفتند، بیا و 
من هم گفتم چشــم. من لطفی به ســینمای جوانان ایران 
نمی کنم، چون ســینمای جوان پله های اول سینمای بالغ 
است. درواقع همه عضو یک خانواده ایم.« کارن همایون فر 
هم درباره فیلم هــای کوتاه گفته: »معتقدم در حیطه کاری 
من، مَثَل فیلم کوتاه در مقابل فیلم بلند مثل رباعی و دوبیتی 
در مقایســه با قصیده و غزل اســت. فیلم کوتاهی داریم که 
دارای معانی بلندی اســت و فیلم بلنــدی داریم که مفهوم 
سطح پایینی دارد. از نظر من فیلم کوتاه همان قدر ارزشمند 
اســت که فیلــم بلند. سال هاســت در حوزه فیلــم بلند کار 
می کنم اما ارتباطم با فیلمسازان فیلم کوتاه قطع نشده است 
و در فیلم کوتاه هم کار کرده ام.« این آهنگساز معتقد است:  
»فیلم کوتاه را نباید یک پــل برای فیلم بلند دید، فیلم کوتاه 
درجه یک اســت و بخشی از ســینمای حرفه ای است. باید 

سعی کرد در همین حوزه درخشان بود.«
از ویژگی هــا و کارکردهای مهم فیلم کوتاه، ســویه نقادانه 
آن اســت که به میانجی آن می توان به نقد بسیاری از مسائل 
فردی و اجتماعی دست زد. دکتر خجسته، معاون سابق رادیو 
در این باره می گوید: »اتفاق خوبی که در این میان و در حوزه 
فیلم کوتاه رخ داده، ورود این فضا به حوزه نقد است که البته 
حوزه نقد دو وجه اساســی دارد؛ یک نقد فرمالیســتی و نقد 
ژورنالیستی که بســیار مهم است، همچنین نقد معرفتی که 
بســیار کم اتفاق می افتد. این کم رخ دادن نقد های معرفتی 
باعث می شود در جریان فیلمسازی نیز فردی که توانایی این 
را دارد کــه در حوزه معرف آثار مهمی تولید کند، از این حوزه 
عبور کرده و به این فضا توجه نکند.« خجسته همچنین بر این 
باور اســت که: »تمام ظرفیت های ممکن باید از فیلمسازان 
کوتاه حمایت کنند که از این شیب حرفه ای به سرعت بالا روند 
چراکه این افراد قدرت سینمای ایران هستند؛ البته این قطعاً 
مســیر دشــواری خواهد بود. باید بدانیم آثار این فیلمسازان 
در آینده و در ســینمای جهــان برای ایران و هنر این کشــور 
معناسازی می کند و سینمای ایران بیش آن چیزی که الان در 

دنیا اثرگذار است، به چشم می آید.«

دغدغهمخاطبنهگیشه �
اگر بخواهیم مهمترین چالش ســینمای فیلم کوتاه را در 
یک مورد خلاصه کنیم، باید از چالش اکران فیلم کوتاه حرف 
بزنیم. اکنون سال هاست که در سطح تولید به استانداردهای 
کیفی مطلوب دست یافته ایم، مشکل در اکران و نمایش این 
فیلم هاست. آثار خوبی در حوزه فیلم کوتاه تولید می شود اما 
امکانی برای اکران و نمایش آن فراهم نیست و این درد بزرگی 
برای فیلمسازان فیلم کوتاه است که سال هاست به عنوان یک 
مطالبه صنفی و حرفه ای مطرح می شــود. مسئله این است 
که این دغدغه برای مخاطب اســت، نه گیشــه و فروش. آنها 
دوســت دارند مخاطب به تماشــای آثارشان بنشیند که هنر 
بدون مخاطب، کوششی عقیم است. اغلب فیلم های کوتاه 
به اکران های نمایشی با مخاطب محدود همراهند، اما آنها به 
مخاطب انبوه نیاز دارند تا بتوانند راهی به شکوفایی بگشایند. 
درواقع فیلم های کوتاه سینمای ایران اقبال بلندی دارند؛ اما 

اکران های کوتاه. این شایسته این سینمای رو به رشد نیست!
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روی صحنه 

حدومرزاهانتآمیزی
 درباره نمایش  اهانت به تماشاگر 

به کارگردانی علی اتحاد

پیتر هانتکه در نمایشنامه نامتعارف »اهانت به تماشاگر« 
تــلاش دارد با به چالش کشــیدن منطــق بازنمایی در 
تئاتر، علیه تماشاگر منفعل سالن های نمایش موضع 
انتقادی اتخــاذ کرده و با رویکــردی تهاجمی بار دیگر 
بحران بازنمایی واقعیت اجتماعی را به مسئله  بدل کند. 
اینکه تماشاگر تئاتر بورژوایی، با پرداخت پول، بلیت تهیه 
کند و در آرامش سالن های نمایش، منفعلانه به تماشای 
یک تئاتر متعارف بنشیند، برای هنرمندی چون هانتکه 
غیرقابل قبول است. حمله تمام عیار هانتکه به جایگاه 
نمادین تماشاگر، تمنای برهم زدن نظم پذیرفته شده ای 
اســت که بر ســالن های تئاتــر حاکم شــده و وضعیت 
ملال آور کنونــی را مدام بازتولید می کنــد. به هر حال 
بعد از پایان جنگ جهانی دوم و برآمدن وجدان معذب 
مردمان آلمان، آن هم در قبال کشتار یهودیان و برپایی 
انواع و اقســام کوره های آدم سوزی، نیهیلیسم و بحران 
معنا در اروپا فراگیر شد و این قضیه در قبال روح جمعی 
ساکنان آلمان شــدت بیشتری یافت. بنابراین تأمل در 
رابطه با اخلاقیات تازه ای که در حال پدیدار شدن بود به 
امری فراگیر بدل شد و به منازعات گسترده ای دامن زد. 
گو اینکه مباحث فیلسوفان پساساختارگرای فرانسوی 
در رابطه با معنا و بحران بازنمایی در جهان سرمایه داری 
متأخر، نویســنده ای چون هانتکه را هم تحت تاثیر قرار 
داد و نوعــی گسســت معرفت شناســانه را در رابطه با 
امر نوشــتن برای او ضرورت بخشید. اروپای پیر بعد از 
جنگ جهانی دوم بار دیگر در حال تأمل در قبال نقش 
و جایگاه خویش در جهان بحران زده معاصر بود و هانتکه 

یکی از راویان بی رحم تئاتر و ادبیات  آن. 
حال با این توضیح کوتاه می توان به اجرایی پرداخت 
که این شــب ها علــی اتحاد و برکه بذری در ســالن یک 
پردیس تئاتر شــهرزاد از متــن چالش برانگیز هانتکه بر 
صحنــه آورده انــد. اجرا تا حدودی از پیشــنهاد هانتکه 
تخطی کــرده و به جای چهار »برخــوان«، از اجراگرانی 
استفاده می کند که گاهی بدل به بازیگر شده و مشغول 
بازی و بازنمایی رویدادها می شوند. به نظر می آید حضور 
این تعداد اجراگر در صحنه، علیه سیاســت نوشــتاری 
هانتکه عمل کرده و در پی امر تئاتریکالیته است. نقش 
برخوان ها را علی اتحاد و برکه بذری برعهده دارند و هر دو 
ایستاده مقابل میکروفون، متنی تلخیص شده از هانتکه 
را اجرا می کنند. هر دو نفر نســبت به بقیــه اجراگران، 
گاهی در جایگاه فرادستی قرار گرفته و شکلی از فرمان 
دادن و کارگردانی کردن صحنه و بازیگرانش را به نمایش 
می گذارند. هانتکه در نمایشنامه ای که نوشته تلاش دارد 
با فاصله گیری از امر نمایشــی، تئاتر به شکل مرسوم و 
متعارف را کنار گذاشته و علیه اش شکواییه صادر کند. 
بی جهت نیست که برخوان ها در متن هانتکه همچون 
میانجی محوشــونده ظاهر شــده و فارغ از بدن مندی، 
یکسره به صدا تبدیل شده و در خدمت گفتار نویسنده 
هســتند.  در طول اجرایی که علی اتحــاد و برکه بذری 
ترتیب داده اند، اهانت به تماشــاگر به آرامی آغاز شــده 
و به تدریج شــدت می یابد تا فرآینــد دیالکتیکی مابین 
گروه اجرایی و تماشاگران نمودار شود. هانتکه در متن 
نمایشنامه به صراحت می گوید که برخوان ها نباید وارد 
تعامل با تماشاگران شده و در دام پاسخگویی بیفتند. با 
آنکه مدام از خلق یک فضای مشترک مابین گروه اجرایی 
با تماشاگران صحبت می شود اما متن نمایشنامه تاکید 
دارد که تا حد امکان بهتر اســت تعاملی صورت نگیرد. 
اما اجرایی که این شــب ها شــاهدش هســتیم گاهی 
دچار این تعامل غیرضروری شــده و تماشــاگر ناآشنا با 
فضاهای هانتکه ای را به انفعال یا واکنشــی هیستریک 
می کشــاند. ســالن یک پردیس تئاتر شــهرزاد، فضای 
مناســبی در اختیار اجراگران قرار می دهد و این امکان 
را فراهم می کند که به میان تماشاگران رفته و با خطابی 
اهانت آمیــز، تماشــاگران را از انفعال خارج کــرده و به 
کنش ورزی دعوت کنند. اینکه هرشب چه اتفاقی خواهد 
افتاد و فرآیند مواجهه تهاجمی با تماشاگران چگونه پیش 
خواهد رفت، بستگی به کیفیت حضور تماشاگران دارد. 
اینکه یک تماشــاگر با جهان هانتکه آشنا باشد و بداند 
متن نمایشنامه چه می گوید و چه چشم اندازی را ترسیم 
می کند، بــر کیفیت حضورش تاثیر خواهد گذاشــت.  
دوران عجیبی است و حتی متن هانتکه هم دیگر چندان 
رادیکال به نظر نمی آید و این روزها نظام ســرمایه داری، 
نویسنده ای پیشرو همچون هانتکه را هم بدل به قسمتی 
از منطق مبادله کرده است. موضع گیری هانتکه در قبال 
جنگ بالکن و بردن جایزه نوبل، پایانی بود بر بداعت آثار 
دهه های ۶۰ و 7۰ این نویســنده. بنابراین علی اتحاد و 
برکه بذری هم گریــزی از این وضعیت میان مایگی این 
روزهای تئاتر نخواهد داشت و چندان که باید، نخواهند 

توانست به ما تماشاگران اهانت کنند.

منتقد تئاتر
محمدحسن خدایی


